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 حكيم ابولقاسم فردوسي

هجري قمري در  329حكيم ابولقاسم فردوسي ، حماسه سرا و شاعر بزرگ ايراني در سال 

سال دانسته  80روستايي در نزديكي شهر طوس به دنيا آمد . طول عمر فردوسي را نزديك به 

  اند، كه اكنون حدود هزار سال از تاريخ درگذشت وي مي گذرد.

ه كسب مقدمات علوم و ادب گذرانيد و از همان جواني شور شاعري فردوسي اوايل حيات را ب

در سر داشت . و از همان زمان براي احياي مفاخر پهلوانان و پادشاهان بزرگ ايراني بسيار 

كوشيد و همين طبع و ذوق شاعري و شور و دلبستگي او بر زنده كردن مفاخر ملي، باعث 

  شد .» هشاهنام«بوجود آمدن شاهكاري برزگ به نام 

شاهنامه فردوسي كه نزديك به پنجاه هزار بيت دارد ، مجموعه اي از داستانهاي ملي و تاريخ 

باستاني پادشاهان قديم ايران و پهلوانان بزرگ سرزمين ماست كه كارهاي پهلواني آنها را همراه 

  با فتح و ظفر و مردانگي و شجاعت و دينداري توصيف مي كند .

ام وقت و همت خود را در مدت سي و پنج سال صرف ساختن چنين فردوسي پس از آنكه تم

سلطنت رسيده بود ،  اثر گرانبهايي كرد ،در پايان كار آن را به سلطان محمود غزنوي كه تازه به

تا شايد از سلطان محمود صله و پاداشي دريافت نمايد و باعث ولايت خود عرضه داشت ، 

شصت هزار دينار به عنوان پاداش و جايزه به  شود.سلطان محمود هم نخست وعده داد كه

فردوسي بپردازد. ولي اندكي بعد از پيمان خود برگشت و تنها شصت هزار درم يعني يك دهم 
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  مبلغي را كه وعده داده بود براي وي فرستاد.

و فردوسي از اين پيمان شكني سلطان محمود رنجيده خاطر شد و از غزنين كه پايتخت غزنويان 

  ن آمد و مدتي را در سفر بسر برد و سپس به زادگاه خود بازگشت.بود بيرو

علت اين پيمان شكني آن بود كه فردوسي مردي موحد و پايبند مذهب تشيع بود و در شاهنامه 

در ستايش يزدان سخنان نغز و دلكشي سروده بود ، ولي سلطان محمود پيرو مذهب تسنن بود و 

لطان محمود نيان و مذمت تركان آن روزگار كه نياكان سبعلاوه تمام شاهنامه در مفاخر ايرا

همين امر باعث شد كه وي به پيمان خود وفادار نماند اما چندي بعد بودند سروده شده بود.

سلطان محمود از كرده خود پشيمان شد و فرمان داد كه همان شصت هزار دينار را به طوس 

وزي به طوس رسيد كه فردوسي با سر بلندي ببزند و به فردوسي تقديم كنند ولي هديه سلطان ر

و جالب اين است كه دختر والا همت  بدرود گفته بود و در گذشته بود و افتخار حيات فاني را

بر فردوسي از پذيرفتن هديه چادشاه خودداري نمود و آن را پس فرستاد و افتخار ديگري 

ه : داستان رستم و سهراب ، معروف ترين داستانهاي شاهنامافتخارات پدر بزرگوارش افزود.

  زال و رودابه است. ستم و اسفنديار ، سياوش و سودابهر
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 هويت ايراني در شاهنامه

 

ها را خلـق كردنـد    هايي دارد كه از هزاران سال پيش نياكان ما آن هويت ايراني ريشه در اسطوره

رمــاني ايرانيــان چــون هــاي حماســي دربــاره شــاهان و پهلوانــان آ و اســتمرار بخشــيدند و داســتان

هـاي فكـري و معنـوي نيرومنـدي      كيخسرو و گرشاسپ و آرش و رستم، در تاريخ ايران پشتوانه

كـه ايـران    رغـم آن  دم تاريخ تاكنون بـه  كرد. از سپيده بود كه همبستگي مليّ را سخت تقويت مي

سرتاسـر  هاي وحشتناكي متحمل شده و  بارها در معرض هجوم دشمنان خود بوده، و گاه شكست

گـاه هويـت خـود را فرامـوش نكردنـد و در       دست بيگانگان افتـاده، ولـي ايرانيـان هـيچ     كشور به

هـاي مرئـي و نـامرئي هويـت      چيز نابود شده، حلقـه  رفت همه ترين روزگاران كه گمان مي سخت

وار ازميـان تلـي از خاكسـتر     توانسـتند ققنـوس   داد كه مـي  ديگر پيوند مي مليّ چنان آنان را با يك

 .دگربار سر برآورند

تـوان اسـتمرار هويـت     شاهنامه منبعي بسيار غني از ميراث مشترك ايرانيان اسـت كـه در آن مـي   

روايان ساساني آشـكارا ديـد. فردوسـي     ها تا واپسين فرمان ها و حماسه ايراني را از دنياي اسطوره

اسـت   وچرايي داشته چون گمان در احياي زبان فارسي كه از اركان هويت مليّ است، نقش بي بي

است تا هويت مليّ تـا امـروز اسـتمرار     هايي است كه سبب شده و محتواي شاهنامه داراي ويژگي

 اند از: ها عبارت يابد. برخي از اين ويژگي
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روا باشـد   اي نيست كـه ايـران بـدون فرمـان     در سراسر شاهنامه هيچ دوره پارچگي سياسي: .يك1

ندر را از تـاريخ حـذف نكـرده، بلكـه هويـت ايرانـي بـدو        اي چون اسـك  رواي بيگانه حتيّ فرمان

  اند. داده

روايان ايراني بر كـلّ جهـان    از آغاز شاهنامه تا دوران فريدون، فرمانپارچگي جغرافيايي:  . يك2

شهر كه تا پايان شاهنامه كانون رويدادهاست، هرچند در  رانند و از ايرج به بعد بر ايران فرمان مي

كند. مثلاً زمـاني ارمنسـتان بخشـي از قلمـرو ايـران       شهر تغيير مي زهاي ايرانهاي مختلف مر دوره

  است و زماني ديگر نيست.

در شاهنامه برخلاف ديگر منـابع فارسـي و عربـي دربـارة تـاريخ ايـران       پارچگي روايات:  . يك3

گاه با روايـات گونـاگوني از يـك رويـداد      معني كه خواننده هيچ دست است. بدين روايات يك

  شود. رو نمي احد روبهو

شود، بلكه هرسه در كتـابي بـه پهلـوي بـه نـام خـوداي        ها به خود شاهنامه مربوط نمي اين ويژگي

ساساني كه در زمـان خسـرو انوشـيروان مـدون       ) ، تاريخ رسمي دورةxwadāy-nāmagنامگ (

شـد و   است . اين كتاب از قرن دوم هجـري بـه بعـد بـه عربـي و فارسـي ترجمـه        شده، جمع بوده

قدري براساس تحريرهاي منثور فارسي شكل گرفت و فردوسي كاخ بلند نظـم   هاي گران منظومه

نامـه ابومنصـوري تـأليف يافتـه بـه       نامه، يعني شاه خود را بر پاية يكي از تحريرهاي فارسي خداي

اريخ ترين منبع در زمينة ت هجري پي افكند. بنابراين هنرِ اصلي فردوسي در انتخاب مهم 345سال 
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و حماسة مليّ است كه حاكي از نبوغ اوسـت در درك شـرايط اجتمـاعي و فرهنگـي و سياسـي      

  ايران در آن روزگاران.

لحاظ سياسي و دينـي در سـه مقطـع آشـكارا      پارچه به در عصر تاريخي شاهنامه، ايده ايراني يك

: مقطـع  عنـوان جريـاني مسـتمر حضـور دارد     قابل تشخيص است و در سرتاسـر دورة ساسـاني بـه   

نخست، زمانِ داراي دارايان، آخـرين پادشـاه كيـاني در تـاريخ ملّـي اسـت كـه داريـوش سـوم،          

آورد و برخي رويدادهاي مربوط به پادشـاهي اوسـت كـه در     آخرين پاده هخامنشي را فراياد مي

ه نامه محلّ تلاقـي دو ايـد   است. دوران اين پادشاه در خداي دوران اين پادشاه كياني بازتاب يافته

لحاظ سياسـي بـا مركزيـت     پارچه به كليدي در انديشه ايرانيان باستان است: يكي ايده ايراني يك

نامـه   كننـدگان خـداي   شهر و ديگري ايده ديني واحـد در سراسـر قلمـرو پادشـاهي. تـدوين      ايران

لحاظ سياسي و دينـي در عصـر هخامنشـي را در دوره داراي دارايـان تجسـم       پارچه به ايراني يك

هاي اوسـتا   نسخه از همة نسك 2نامه ، داراي دارايان  دند. به گـزارش دينـكرد و ارداويرافبخشي

شـد و ديگـري در دز نبشِـت، ولـي      را در اختيار داشت كه يكي در خزانة شـاهي نگهـداري مـي   

شـهر   پارچگي سياسي ايران ها را برآورد و سوخت. بنابراين اسكندر هم يك اسكندر مقدوني آن

كـه از زمـان اسـكندر،     چنـان  پارچگي ديني را. هـم  داراي دارايان نابود كرد و هم يكرا درزمان 

هايي با شاهان مختلف تقسيم شد، اوستا  شهر مركزيت خود را ازدست داد و به ايالت قلمرو ايران

روايـان سراسـر    رو فرمـان  پارچگي ديني آن دوران بود، پراكنده گشت و ازهمين نيز كه نماد يك



  
6 

انـد. مقطـع دوم، پادشـاهي     خوانـده » الطوّايـف  ملـوك «در تا اردشير يكم ساسـاني را  دوران اسكن

خـواهي پسـرعم    اردشير بابكان است كه از يك سو به گزارش تاريخ طبري ، مدعي بود به كـين 

شهر را در نظام  خود داراي دارايان برخاست و بنابر گزارش كارنامه اردشير بابكان ، سراسر ايران

متمركز ساخت و از ديگر سو به هيربدان عصر خود، تنسر يا توسـر دسـتور داد    پادشاهي واحدي

گيـري   تا متون پراكنده اوستاي عهد اشكاني را گرد آورد و سامان بخشـد. متـون پهلـوي، شـكل    

 abāzārāyīh īپـارچگي سياسـي و دينـي در زمـان ساسـانيان را بـا عبـاراتي چـون:          دوباره يك

Ērānšahr  وAbāz ō ewxwadāyīh انگيز اين اسـت   باره مسئله بحث اند. ولي دراين بيان كرده

نامــه، گذشــته از خــاطره مبهمــي از داريــوش ســوم هخامنشــي كــه در  كــه در شــاهنامه و خــداي

اي كـه ذهـن    دارايان كياني باقي مانده، سخني از پادشاهان ماد و هخامنشي نيست و مسـئله  داراي

ايـن اسـت كـه آيـا ساسـانيان از پادشـاهان هخامنشـي        گران تاريخ مليّ را مشغول داشـته   پژوهش

گـاه   اند؟ در حالي كه آنان از همان ايالتي برخاستند كه ساليان سال موطن و تخت اطلاّعي نداشته

است. نخست اين فرضيه پيش كشيده شد كه علّـت خـالي بـودن تـاريخ ملّـي از       هخامنشيان بوده

اي مربوط به نواحي جنـوب و مغـرب ايـران در    ه ذكر پادشاهان ماد و پارس اين است كه داستان

ها و روايـاتي سـپرد كـه هسـتة اصـلي آن از قـوم        تدريج جاي خود را به داستان دورة اشكانيان به

نامـه سـبب    اوستايي يا كياني برخاسته بودند. تأثير و نفوذ محافل ديني زردشتي در تدوين خـداي 

گمان تأثير محافل زردشتي را در حذف تاريخ  بي اطلاّع بمانند . شد تا ساسانيان از هخامنشيان بي
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اند  شناسان شواهدي عرضه كرده توان ناديده گرفت ولي برخي ايران هخامنشي از تاريخ مليّ نمي

چـه در تـاريخ رسـمي دوره ساسـاني گـزارش شـده، ساسـانيان از         دهد بـرخلاف آن  كه نشان مي

  اند از: عبارت ، برخي از اين شواهد اند اطّلاع نبوده هخامنشيان بي

» دارا اردشــير« اي هســت كــه در آن مــاني اردشــير يكــم را  . در مجموعــة مــانوي كلــن، قطعــه1

است و اين نامِ تركيبي گواه كوشش آگاهانة ساسانيان است كه خود را با دودمـان شـاهي    ناميده

  هخامنشي پيوند دهند.

هـاي هخامنشـيان در    نبشـته  نگهـاي خـود را نزيـك س ـ    نگاري ها و پيكره نبشته . ساسانيان سنگ2

  اند كه پادشاهان هخامنشي . فارس برپا كردند و با همان عناويني خود را معرّفي كرده

توانـد باشـد كـه     اي براي اين نظر نمي كننده . سكوت تاريخ مليّ دربارة هخامنشيان مدرك قانع3

نامـه و   ه از سـكوت خـداي  ك ـ چنـان  انـد. هـم   اطّلاع بـوده  پادشاهان اولية ساساني از هخامنشيان بي

هـاي نرسـه بـا بهـرام سكانشـاه       شاهنامه دربارة كرتير موبدان موبد پرآوازة ساساني يـا كشـمكش  

  اند . ها اطّلاعي نداشته توان نتيجه گرفت كه ساسانيان از كرتير يا اين كشمكش نمي

اه روابـط  زيسـته و گ ـ  . يهوديان، ارمنيان و مسيحيان نسـطوري كـه در ايـران دورة ساسـاني مـي     4

اند، بعيد است كه اطلاّعات موجود در كتـاب مقـدس دربـارة هخامنشـيان      نيكويي با دربار داشته

  باشند . ويژه كورش را به ساسانيان انتقال نداده به
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سرانجام مقطع سوم زمان خسرو انوشيروان در قرن ششـم مـيلادي اسـت كـه ايـن معمـار واقعـي        

شـدن پـدربزرگش پيـروز در جنـگ بـا هپتاليـان و        از كشـته  شاهنشاهي ساساني از يك سو پـس 

پارچگي سياسي غرور مليّ از دست رفتة ايرانيان  وتاز اقوام وحشي در مرزهاي شمالي يك تاخت

را بازسازي كرد و از ديگر سو به دنبال تشتتّّ ديني در زمان پدرش قبـاد يكـم كـه پيامـد ظهـور      

نامـه   يات پراكندة ديني و مليّ در قالب خدايهاي او بود، دستور داد تا روا مزدك و رواج آموزه

مدون گردد. گذشته از اين به روايتي، در همين زمـان مجمعـي از موبـدان زردشـتي بـه رياسـت       

نسك اوستا را تعيين كـرد و بـه اتفّـاق نظـر بـر رأي       21شاپور موبدان موبد خسرو انوشيروان،  وه

 خود مهر نهاد .

ترين ايام تا  ها و شاهاني كه از قديم اي پيوسته از دودمان جيرهنامه تاريخي بود مشتمل بر زن خداي

عـلاوة   راندند اين امر بـه  زمان تدوين آن يكي پس از ديگري بر ملتّ و كشوري واحد فرمان مي

توانست غرور مليّ ايرانيان را در جنگ با  هاي پهلوانان در هر دوره مي ها و پهلواني شرح دلاوري

هاي مداوم ايـران و تـوران در دورة    وتاب جنگ تقويت كند. شرح پرآبدشمنان شمالي بيدار و 

فشـاني در   كياني و تطبيق توراني و ترك، ابزار مناسبي بود براي ترويج روحية فـداكاري و جـان  

  شهر دربرابر دشمنان شمالي. دفاع از مرز و بوم ايران

از ايـران رخـت بربسـت.     پارچگي سياسي و دينـي  دست اعراب مسلمان، يك از فتح ايران به پس

نامه به زبان عربي و فارسي دري باقي مانـد و در قـرن    پارچه با ترجمة خداي ولي ايده ايراني يك
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تازگي تابوتي در استانبول كشف شده كه  چهارم هجري با سرايش شاهنامه شكل نهايي يافت. به

لادي بـه بيـزانس سـفر    به يك ايراني مسيحي به نام خرداد پسر هرمزدآفريد كـه در قـرن نهـم مـي    

اي كه به پهلوي برروي اين تابوت نوشته شده، خرداد موطن خـود   بود، تعلّق دارد. در كتيبه كرده

گفتندجالب  را كه در آن زمان بخش شرقي سرزمين خلافت اسلامي بوده، و آن را دارالسلام مي

مسيحي موطن خود  شهر وجود خارجي نداشته يك ايراني كتيبه اين است كه در زماني كه ايران

 است. شهر دانسته چنان ايران را هم

اي كه هويت ايراني جداً  نامه پوشاند و در زمانه اي از خداي فردوسي جامه فاخري بر تحرير ويژه

هـاي ملـل ديگـر در     رفت كه فرهنگ ايراني نيز مانند فرهنگ در معرض تهديد بود و بيم آن مي

هـا   ه شكوهمند ايران، احساس ايراني بودن را در دلفرهنگ قوم غالب حل شود با نمايش گذشت

نامه را مبناي كـار خـود قـرار داد. ايـن تحريـر       اي از خداي نشاند. گفتيم كه فردوسي تحرير ويژه

اسـت؟ ايـن تحريـر نـه تمامـاً سـاخته و        است كه چنين تأثير شگرفي را برجاي نهاده ويژه چه بوده

است و نه ساخته و پرداختة دستگاه ديني ساسـاني. بـه    دهپرداختة دستگاه شاهي و دبيران دربار بو

گيري و استمرار اين تحرير كه  احتمال زياد طبقة متوسط اجتماعي و عمدتاً طبقة دهقان در شكل

نامة رسمي بـوده، نقـش اساسـي داشـته و ازقضـا شـاهنامه را نيـز         گمان اساس آن همان خداي بي

اين تحرير اين است كه در بخش مفصـلي از آن كـه    است. ويژگي اصلي اي سروده دهقان فرزانه

دلـي شـده و دربرابـر،     تـر بـا پهلوانـان هـم     جاي شـاهان بـيش   اند، به بر آن بخش پهلواني نام نهاده
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طلـب و   نامـه سـخت محبـوب اسـت، جـاه      پادشاهي چون گشتاسپ كه در تحرير رسـمي خـداي  

  است. باز معرّفي شده نيرنگ

گرايـي موجـود    ني، هويت ديني ايراني رنگ باخت، ولي مليـت از فروپاشي شاهنشاهي ساسا پس

كه در دورة ظهور شاهنامه بـرخلاف دوران   نامه در شاهنامه تبلور و تكامل يافت. با اين در خداي

پـارچگي سياسـي بـر ايـران حـاكم نبـود، ولـي تـا          نامه، يك گيري كهن الگوي آن، خداي شكل

ديگر سنجيد. در قـرن چهـارم هجـري دشـمنان شـمالي       توان اين دو دوران را با يك اي مي اندازه

دسـت   همان تركـاني بودنـد كـه ايـن بـار جـذب فرهنـگ ايرانـي شـده و خـود حكومـت را بـه            

هاي  جاي امپراتوري روم، اعراب مسلماني بودند كه هويت خود را در تحقير ملتّ بودند. به گرفته

خـواهي و   چـون ابـزاري بـراي فـزون    جسـتند و از ديـن جديـد     ويژه ايرانيان مسـلمان مـي   ديگر به

بردنـد و از همـين رو در شـاهنامه تازيـان در هيئـت       تـر نيـك بهـره مـي     خـواهي هرچـه بـيش    باج

  است. دهاكة آزمند دشمن قديمي ايرانيان تجسم يافته اژي

لحـاظ سياسـي و دينـي، بلكـه در      پارچه به از فردوسي هويت ايراني نه در بستر حكومتي يك پس

ادبي و هنري استمرار يافت. ايرانيان، شاهنامه را چون شناسنامة مليّ خود حفـظ   بستري فرهنگي،

پارچگي سياسي و جغرافيايي روزگار كهن را زنده كنند كه  كردند و منتظر فرصتي بودند تا يك

پـارچگي سياسـي را بـه ايـران      سـال بعـد كـه صـفويان يـك      500از خلق شاهنامه تـا   كردند. پس

چنان به حيات خود ادامه داد.  شهر هم هاي محليّ، ايدة ايران وجود حكومترغم  بازگرداندند، به
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هاي شاعراني چون خاقاني و نظامي، سنايي، خواجوي كرمـاني و عبيـد    گواه اين معني در مديحه

كه بر شهر كـوچكي چـون مراغـه حكـم      است كه پادشاهان ممدوح خود را ولو آن زاكاني نهفته

  كردند. خطاب مي» خسرو ايران«يا » ايرانشاه «راندند،  مي

يابـد، كـه خـود بـر      هاي ديگر نيست كه رنگ و جلا مي هويت ايراني در شاهنامه در تحقير ملتّ

گرايـي ايرانيـان در    بنيادهاي فكري، معنوي و اخلاقي نيرومندي استوار است و از همـين رو ملّـي  

و فاشيسم در قرن بيستم مبـدل نشـد. در    گاه به نژادپرستي منفوري چون نازيسم طول تاريخ، هيچ

ويژه بنيادهاي اخلاقـي كـه در سرتاسـر     توانند با تعميق اين بنيادها، به ويكم ايرانيان مي قرن بيست

آساي بشر در فنّاوري ارتباطات، بيم  هاي برق سبب پيشرفت زند، در دنيايي كه به شاهنامه موج مي

فراموش شوند، هويت ايراني خود را حفـظ كننـد و   هاي بومي  رود كه بسياري از فرهنگ آن مي

  آن را استمرار بخشند.

تاباند، شاهنامه خودآگـاه   كه اگر ديوان حافظ ناخودآگاه جمعي ايرانيان را بازمي سخن آخر اين

  جمعي ايرانيان است

  

  

  



  
12 

 شاهنامه : گذر از اسطوره تا حماسه

د، اكثر دانشمندان اتفاق نظر دارند، اما ي ملي ايران بنياني اساطيري دار در اين نكته كه حماسه

بايد چگونگي و كيفيت گذار از اسطوره به حماسه را در شاهنامه، تا آنجا كه مقدور است، 

بررسي و تحليل كرد. اساطير هر ملتي پيرامون آفرينش، ايزدان، انسان و طبيعت، و ارتباط ميان 

است. از اين رو، اسطوره هاي شاهنامه ي كهن نمونه هاي آن ملت  انسان و هستي، و نگهدارنده

به نوعي روايتگر ساختارهاي اجتماعي، آيين ها و نمونه هاي اخلاقي و رفتاري ايرانيان باستان به 

 شمار مي روند.

به زباني «از سوي ديگر، حماسه به رواياتي طولاني گفته مي شود كه عمدتا منظوم اند و     

ي پهلوانان و شاهان بلند آوازه و قهرمانان قوم در زماني پهلوانانه سروده شده، از دلاوري ها

بسيار كهن (ولي نه آغازين بدان گونه كه در اساطير وجود دارد)، يا در عصر تاريخي و از 

  » ي آنان ياد مي كنند. فتوحات جهان گشايانه

ا در اساطير در حماسه نيز مي توان با رفتارهاي اجتماعي و ساختار قومي آشنايي پيدا كرد، ام    

  بيشتر با برداشت هاي جهان شناختي روبه رو هستيم.

اسطوره و حماسه گاه چنان در هم ادغام شده اند كه نمي توان آنها را كاملا از هم جدا كرد.     

اساطيري جدا پنداشت. چون اين دو  گيومرتنرا نمي توان كاملا از  شاهنامه كيومرثمثلا 

  مكمل يكديگرند. 
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  ر جهان كدخداي         نخستين به كوه اندرون ساخت جايكيومرث شد ب

نام » زندگي ميرنده«به معناي  gayomardو در پهلوي   gayo.maretan اوستادر كيومرث 

پهنايش با درازايش برابر است، او را بيشتر به  گيومرثنخستين انسان است. در بندهش آمده كه 

ي و ميان او و آسمان كه آن هم درازا و پهنايش برابر ي نخستين شبيه مي سازد تا انسان واقع نطفه

 كيومرثي  ) اين نطفه همان تخمه49: 1375است، نوعي شباهت و ارتباط ديده مي شود. (بهار، 

مبدل شد  مشيانهو  مشيروييد كه به نخستين جفت انسان، يعني  ريواساست كه از آن گياه 

  )526: 1368(يارشاطر، 

ي اقوام، خدايان اساطيري به نياكان و فرمانروايان برتر تبديل مي شوند  مهمعمولا در اساطير ه    

خدايان اساطيري گذشته خدايي را فرو نهاده، از عالم اساطير به جهان حماسه فرود «يا برعكس، 

(همان: » آمده اند و در عداد فرمانروايان و پهلوانان بزرگ و آغازين قوم خويش قرار گرفته اند.

95(  

  

  و تحليلبررسي 

داستان هاي شاهنامه در ايام باستاني بدين شكل نبوده و در طول روزگاران متمادي تحول يافته و 

مطالب اوستايي، چه آنها كه در اوستاي موجود ديده مي شوند و چه آنها «دگرگون شده است. 

كياني كه از دست رفته و تنها ذكري از آنها در دينكرد بازمانده، فقط از شاهان پيشدادي و 
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و  زال، سام. از داستان ها و قهرماني هاي خاندان گشتاسبسخن مي گويند، آن هم تا عصر 

نشاني نيست كه به حذف شباهت داشته باشد، و معلوم   در اوستا نشاني نيست و چنان رستم

است هنوز اين داستان ها در عصر اوستايي شكل نگرفته بوده است، زيرا وجود همين داستان 

) اگر داستان خاندان 103، 1385(بهار، » اهنامه را به اثري عظيم تبديل كرده است.هاست كه ش

اشاره هايي به آن مي شد.  اوستا ي اوستايي وجود داشت، در متون در دوره رستمو  زال

، قهرمان و دلاور ديني، است. در حالي كه تنها گرشاسبسخن از  اوستا برعكس، همه جا در

، به صورت نام پدر و پسر به شاهنامه رسيده است. نريمان سامب او، و لق گرشاسبنام خاندان 

، ربطي به روايات اوستايي و پهلوي اسدي طوسيي گرشاسب نامهدر شاهنامه و  سامنام 

، و تداوم خاندان او تا اسكندر گشتاسبي  ، نوهبهمناز  اوستاندارد. در  گرشاسبمربوط به 

  نيز سخني به ميان آورده نمي شود.

در گذار از اسطوره به حماسه تحولي عظيم و بنيادي رخ از اين رو، مي توان نتيجه گرفت كه     

ي ملي ايران، هرچند ريشه در اساطير كهن زرتشتي دارد، اما بيشتر مبتني بر  داده است. حماسه

حفظ روايان شفاهي اساطيري حماسي بوده است  و در اين گذار، روند خاص خود را پيموده، 

ي فردوسي بازتاب يافته است.  ي و استحاله يافته تا به عصر اسلامي رسيده و در شاهنامهدگرگون

در حقيقت، شاهنامه بيش از آن كه به سنت اوستا و متن هاي پهلوي زرتشتي وابسته باشد، به 

سنت زنده و پوياي روايات شفاهي و گاه مكتوب شرق ايران  وابسته است و دليل تفاوت هاي 
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تن ها و مطالب اوستايي و زرتشتي پهلوي همين است. تنها شباهت عمدهء شاهنامه جدي آن با م

  با روايات حماسي زرتشتي كهن و ميانه، در نام شاهان پيشدادي و كياني است.

ي ملي ايران در تدوين نهايي  حماسه«هرچند بنيان اساطيري شاهنامه امري مسلم است، اما     

ي شاهان  نماي ظاهري تاليفي از نوع تواريخ ايام و كارنامهاش، كه اينك به دست ما رسيده، 

دارد و طرح كلي آن در بازگويي تاريخ ايران باستان به شيوه اي پرداخته شده است كه ضمن 

ي محض بوده،  آن زمان اساطيري با تدبيري زيركانه به زمان تاريخي پيوسته و آنچه اسطوره

  )72- 71: 1378از آن وانمود شده است.(سركاراتي، اينك به صورت بخشي از تاريخ و پاره اي 

از آنان با عنوان ) « 237: 2(چاپ پاريس، ج مروج الذهب كه در  پيشدادياني  درباره    

ياد شده، مي توان تقريبا با اطمينان گفت كه از ديرباز همه همداستان بوده  "الخداهان "جالب 

ما دربارهء كيانيان چنين اتفاق آرايي وجود اند كه شاهان اين طبقه سرشت اساطيري دارند. ا

  )73(همان: » ندارد.

كيانيان يا برخي از شاهان اين سلسله را اساطيري  دومزيلو  لوملبرخي از دانشمندان مانند     

آنها را تاريخي مي شمارند و برخي مانند  هرتسفلدو  هرتلمي دانند و برخي ديگر مانند 

 هخامنشيانفرمانروايان شرق ايران مي دانند كه پيش از  آنها را سلسله اي از كريستنسن

  حكومت هاي محلي داشته اند.
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كه پادشاه هفت كشورند و بر  كيخسروو  كيكاووساگر به متون اوستايي استناد كنيم،     

اساطيري اند. پس  تهمورثو  هوشنگمردمان، ديوان، جادوان و پريان مسلط اند، مانند 

ي اساطيري دارند. حتي مي توان  اني يا دست كم بسياري از آنها جنبهپادشاهان پيشدادي و كي

نيز سگزي اند  سهرابو  رستم يك شخصيت اساطيري هند و ايراني است. كيكاوسگفت كه 

  مربوط اند. سكاييو به حماسه هاي 

 ي كياني براي اثبات نااستواري بنيادي تاريخي سلسله« ،"اسطوره و حماسه"در كتاب  دومزيل    

را بازنمايد و با بررسي دقيق قراين  كاووسكوشيده است كه جنبه هاي افسانه اي شخصيت 

 Kāvyaي  و شواهدي هندي باستان درباره Kavi Usan/usa₫anي كوي اوسن  اوستايي درباره

Ušanas  بيش از آن كه فردي تاريخي و متعلق به سلسله اي از شاهان كيكاووسنشان داده كه ،

د، يك شخصيت افسانه اي هند و ايراني است كه اخبارش در اوستا و هم در ايران شرقي باش

  » ي مهابهاراتا آمده است. ريگ ودا و حماسه

ي تاريخ حماسي ماست كه  ي سه هزارساله تقريبا يك دوره كيخسرواز پيشداديان تا پايان عصر 

، و عصر اكضحي  ، فرمانروايي هزارسالهضحاكشامل سه بخش است: از نخستين ايام تا 

 .كيخسروتا به آسمان رفتن  فريدون

ي دوم ضحاك بي فره و پيرو اهريمن است، و  ي اول، پادشاهان با فره اند،  در هزاره در هزاره    

شاه و موبد پيروز مي شود و حكومت كيخسرو از ميان مي رود و  افراسيابي سوم،  در هزاره
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گيرد. چون بنابه روايت شاهنامه، پيشداديان سلطنت و دين، و پيروزي راستي بر دروغ شكل مي 

سال پادشاهي مي كنند و مجموعا از  310سال و كيانيان تا كيخسرو  1000سال، ضحاك  1441

  )5- 1: 1385سال طول مي كشد. (بهار  2750نظر تاريخي، كيومرث تا به آسمان رفتن كيخسرو 

وايت تحول عالم در روايات ايراني ي ر ملهم از نحوه«اين تاريخ روايي حماسه ملي ايران،     

است كه بر طبق آن اورمزد، خداي بزرگ، جهان را به نه هزار سال آفريد: سه هزار سال جهان 

آسوده از هر پليدي و اهريمني، در آرامش مطلق بود. پس، اهريمن حمله كرد و سه هزار سال 

نش، به صورت نجات بخشان بر جهان مادي  فايق بود، و سرانجام با ظهور زردشت و آمدن پسرا

رأس هزاره هاي واپسين، جهان در آخرين سه هزاره از اهريمن و ديوان رهايي خواهد يافت. 

آن تقسيم سه بخشي تاريخ حماسي با اين تقسيم سه بخشي تحول عالم نبايد بي ارتباط بوده 

  ) 106- 105(همان: » باشد.

اسطوره به حماسه در شاهنامه است.  ي گذار از اين نگرش هزاره گرا خود نشان دهنده    

شاهنامه در كليت حماسي خود، بني اساطيري دارد. در اينجا به مهم ترين شخصيت هاي 

  ي حماسه را شرح مي دهيم. اساطيري شاهنامه اشاره مي كنيم  و چگونگي گذار آنها به مرحله

يت: ، ( سنسكر ويوسونتنام دارد. پدرش  (Yama) يمهريگ ودا  در  جمشيد   .1

Vivasvant  اوستا ،Vivahvant   برگرفته از صفت  "ويونگهان"، در پهلوي و فارسي

نيز مانند پدر خدايي  يمه) نام دارد كه خدايي خورشيدي است. Vivanghānaاوستايي 
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خورشيدي است و جمشيد هم با خورشيد و درخشندگي  مربوط است. تركيب اوستايي 

Yama.xšaeta   است.   "جم مقتدر"يا   "جم درخشان"به معني  

و  جمنخستين زن و مرد ودايي اند كه در روايات فارسي به صورت  يميو خواهرش  يمه

تبديل شده اند كه در شاهنامه  مشيانهو  مشيدرآمده اند. اما در ادبيات زردشتي به  جميگ

بعث از در بعد اساطيري من  يمهمنعكس نشده اما در روايات عامه محفوظ مانده است. گناه  

 جمشيداست كه در شاهنامه به صورت ادعاي خدايي و غرور  يميهمبستري او با خواهرش 

 تجلي يافته است.

ضحاك در  .بر سلطنت جمشيد فايق مي آيد  Ažidahāka "اژي دهاكه"يا  ضحاك       .2

ها اوستا اژدهاي سه سر است ولي در شاهنامه به شكل پادشاهي ستمگر آمده كه دو مار بر شانه 

دارد. ضحاك اساطيري به شكل اژدهاي سه سر منشاء هند و ايراني دارد و نمودگار پلشتي، 

اژدهايي  Višva.rupa ويشو روپهقحط سالي و بد يمني است. در اساطير هندي نيز آمده كه 

 )111سه سر و شش چشم بود. (همان: 

 Thritaو در اوستا  Trita تريته ريگ وداچيره مي شود، در  ضحاك كه بر فريدون       .3

لقب  تريتهاژدهاي سه سر را مي كشد.  ويشو روپه، ريگ ودانام دارد، و بنا به مندرجات 

(داراي  آبتيناوستايي است. از اين رو، در فارسي  thvyaĀاست كه برابر  ptyaĀودايي اش 
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ر آبتين  يا  ي اوستايي) است. در شاهنامه نيز فريدون پس (داراي ريشه آتبيني سنسكريت) و  ريشه

 آتبين است.

، او را پس از بندهش نام برده نشده، اما بنا به متون پهلوي از جمله اوستا در كيقباد       .4

تولد در جعبه اي نهادند و در آب رها كردند، هنگامي كه از آب گرفته شد، به سلطنت رسيد. 

بر تخت نشاندنش سخني و  قباداز رفتن رستم به كوه، آوردن  ،بندهش ) در150: 1369(بهار 

از روايات زردشتي بهره برده است. همان  كيقبادنيست. اين نشان مي دهد كه شاهنامه در داستان 

 در شاهنامه نيامده، در حالي كه اين داستان در آرش كمانگيرگونه كه مثلاً داستان اساطيري 

قباد شخصيتي هر چند  ( Panaino, 1990: 30seq)اوستايي وصف گرديده است.  تيشتريشت

از آب گرفتن وي يا در كوه بودن و از كوه فرود آمدن و به سلطنت «هند و ايراني نيست، اما 

» رسيدن وي، خود نمونه اي از بن مايه هاي مربوط به سرسلسله ها يا پيامبران اعصار كهن است.

 )118- 117: 1385(بهار، 

 اوشنس كاويكرديم كه برابر كه قبلا به خاستگاه اساطيري اش اشاره  كيكاووس       .5

(Kāvi. Ušanas (  .كاووسودايي، حكيم و خردمندي مرتبط با آيين هاي قرباني، است 

اوستايي نيز شخصيتي پرهيزگار و پهلواني درستكار است، اما در شاهنامه به پادشاهي بي خرد و 

 مستبد بدل شده است.
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ي اساسي دارد. گشتاسب شاهنامه شاهنامه تفاوت گشتاسباوستايي نيز با گشتاسب        .6

ازدواج مي قيصر دختر  كتايونشخصيتي محبوب نيست، قهر مي كند و به روم مي رود و با 

كند، اژدهاكش است و به سلطنت مي رسد، اما گشتاسب در اوستا و متون پهلوي بس ستوده و 

  محبوب است. چون پشتيبان زرتشت و دين بهي بوده است.

ن نام آور و بزرگ نوشته هاي اوستايي و پهلوي است. مي توان او را پهلوا گرشاسب       .7

در شاهنامه  گرشاسببه او مي رسد. اما  جمشيدي فره  قهرمان ديني خواند كه يكي از سه پاره

جاي خاصي ندارد. برعكس، رستم قهرمان بزرگ ملي ايرانيان است. در حالي كه ادبيات 

در اوستا نامي از رستم برده نشده و تنها يك بار در رسمي زردشتي از او يادي نكرده اند. 

نيامده است.  رستمو  زالنيز نام   دينكرد در . زالاز او ياد شده حتي بدون ذكر نام  بندهش

در  بهمن كيانيتا  منوچهر پيشداديمهم ترين نقش را از عصر  رستم و زالدر حالي كه 

 شاهنامه ايفا مي كنند.

مقدم بودن عصر اوستا بر عصر «براي عدم ذكر نام رستم در اوستا،يكي از دلايل منطقي     

هاي اوستايي حداكثر، اواسط  تدوين داستان هاي زال و رستم است. در حالي كه تدوين يشت

عصر هخامنشي به انجام رسيده است، داستان هاي زال و رستم ... بايد به احتمال بسيار، در 

گرفتن و تلفيق يافتن با روايات پيشدادي و كياني در حوالي آغاز ميلاد مسيح شروع به شكل 



  
21 

شرق ايران كرده باشد؛ و اين زماني است كه بلخ و شمال شرق نجد ايران ديگر مركز دين 

 )132(همان: » زردشت نيست.

ي حماسه سرايي شرق ايران پيروي مي كند  آشكار است كه فردوسي به بهترين وجه از شيوه    

ي ملي ايران،  ستان هاي اساطيري حماسي و تدوين شكل نهايي حماسهو با گرينش يا حذف دا

 نبوغ خود را نشان داده است.

  نتيجه

از طرح مباحث فوق مي توان نتيجه گرفت كه بنياد حماسه ملي ايران، اساطير كهن هند و ايراني 

است كه در اعصار متاخر شكل اساطيري اش كمرنگ تر شده و شكلي حماسي و شبه تاريخي 

بدل مي گردند و  پادشاهاز پايگاه ايزدي خود هبوط كرده، به  يمهرفته است. ايزداني چون گ

بدين گونه، روند گذار از اسطوره تا حماسه را در داستان هاي اوستا ، متون پهلوي و شاهنامه 

مي توان دنبال كرد. در اين گذار و تغيير و تحولات آن، سنت شفاهي و روايت سينه به سينه و 

شرايط اجتماعي، اقليمي و فرهنگي را نبايد ناديده گرفت. سنت حماسي ايران و به ويژه  درك

شاهنامه نشان داد كه هرگز به شكل يكسو نگرانه  و صرفا از روايات ديني زمانه و سنت 

هاي مردم، در صدد تكميل  زردشتي تقليد نكرده، بلكه با اتكا به روايات شفاهي محفوظ در سينه

. ترديدي نيست كه روش فردوسي در تشريح گذار از اسطوره به حماسه كاملا آن بوده است

  بخردانه بوده است.


